
روان شناسی انگیزشی: بندهای یک اسارت

 بخشی از جامعه در کنار دیگر بخش ها نیست، بل که تولید و مبادله ی کالا به اصل مرکزی سازماندهی کلیهیااقتصاد سرمایه داری صرف

جامعه مبدل می شود. هیچچیز در سرمایه داری تولید نمی شود که مهر کالا بر پیش--انی اش نداش--ته  باش--د؛ کالاه--ایی ک--ه اگ--ر حوزه های

س--یطره ی رواب--ط تولی--داز این روس--ت ک--ه  1مبادله و در نهایت مص--رف نش--وند، مق--دمات بح--ران در س--رمایه داری را ف--راهم می کنن--د.

معن--ا به زندگیشان آنچه که و افراد سویههای زندگی تمام بر بلکه نمیشود، ساعت کار روزانه کارگران هشت تنها شامل سرمایهداری

می بخشد چیره می شود.

سرمایه داری برای تداومش، تحت لوای این مرکزیت )یعنی تولید و مبادله ی کالا(، نه تنه--ا ن--یروی ک--ار، بل ک--ه تم--ام جنبه ه--ای زن--دگی

اجتماعی را کالا می کند. همه چیز باید کالا باشد؛ یعنی مبادله و مصرف شود. حتا روابط انسانی. پس در سرمایه داری روابط اجتم--اعی

بین افراد تغییر شکل یافته و به صورت روابط اجتماعی بین اشیاء )کالاها( ظاهر می شود؛ به عبارت دیگر، رابطه ی بین انسان ها به رابطه ی

بین کالاها تقلیل می یابد و شئ واره میشود. شئ وارگی مفهومی است ک--ه عی--نیت و موج--ودیت کالاه--ا را در س--طح گس--ترده ای چ--ون

کالبد بخش های نظام اقتصادی مطرح می کن--د. ش--ئ وارگی تم--ام رواب--ط انس--انی را ب--ه رواب--ط و  زندگیکRِدولت، قوانین، آموزش، سب

ساختاری و الگوهای تحمیلی به شکل مادی و کالایی تقلیل می دهد. »رابطه و پیوند می--ان اش--خاص ب--ه ص--ورت ش--ئ ، و در نتیج--ه ب--ه

صورت نوعی عینیت خیالی درمی  آید. عینیتی مستقل که چنان به دقت عقلانی و فراگیر به نظر می رسد که تمام نش--انه های ذات اساس--ی

2خویش -  یعنی روابط بین انسان ها - را پنهان می کند.«

اما چگونه روابط تولیدی ای که همواره مبتنی بر روابط استثمار بوده، بازتولید می شوند و تداوم می یابند؟ سرمایه داری برای شئ واره کردن

)و ک--الایی کردن( تم--ام س--احت ها ب--ه ط--رز غیرقاب--ل اجتن--اب و محکمی ب--ه ان--واع می--انجی  نی--از دارد. از جمله ی این میانجی ه--ا ان--واع

ایدئولوژی، تصاویر و ایده هایی اند که در تمامی زمان ها ما را احاطه ک--رده و در دل ش--ان بت وارگی ک--الا و  ش--ئ وارگیR وض--عیت نهفت--ه

است. تبلیغات، روابط خ--انوادگی، آرایش م--و، ب--دن ای--دئال زنان--ه و مردان--ه، نح--وه ی اندیش--یدن، س--رگرمی، ع--ادت خ--وردن، همه گی

میانجی های ضروری سرمایه اند. نظامR ایدئولوژیکRِ پیچیدهی سرمایه داری علاوه بر بازتولیدR مهارت های چندگانه در مقی--اس کلان، ک--ه

بدون آن ها فعالیت تولیدی صورت نمی گیرد، مسئول تولید و بازتولید چارچوب ارزشهایی است که تکِ ت--کِ اف--راد اه--داف و مقاص--د

 آموزش و رسانه برای تثبیت ای--دئولوژیکِ در خ--دمت س--رمایه ق--رار می گیرن--د ک--ه حام--ل3خاص خود را در درون آن تعریف می کنند.

مناسبات اجتماعی شئ شده هستند.

 البته بحران در سرمایه داری به هیچ وجه به انباشت کالاهای تولید شده قابل تقلیل نیست. در این خصوص به طور مثال بنگرید به: دولت و بحران سرمایه داری، دیوید یفه، چاپ1

مجازی.
گاهی طبقاتی، محمدجعفر پوینده، نشر بوتیمار، 2 . 2٠٣، ص 1396  گئورگ لوکاچ، تاریخ و آ
.398، ص 1380  ایستوان مزاروش، نظریه ی بیگانگی مارکس، حسن شمس آوری، نشر مرکز، ٣
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« رابطه ی تخیلی افراد است با شرایط واقعی هستی شان. در نظام سرمایه، به گفته ی آلتوسر: »هر ای--دئولوژی، Rاین ایدئولوژی ها »بازنمایی

 بالضرورهm خیالیR خود، نه روابط تولیدی موجود )و روابط برخاسته از آن ها( بل که پیش از هر چ--یز رابطه ی )تخیلی( اف--راد ب--ا
R
در اعوجاجِ

روابط تولید و روابط برخاسته از آن ها را بازنمایی می کند. پس در ایدئولوژی، آن چه ب--ازنمود می ش--ود نظ--امR رواب--طR واقعیR س--لطه گر ب--ر

بل که نسبتR تخیلیR این افراد با روابطR واقعیR سلطه گر بر زندگی شان است.«  هر نظامی هم زمان ب--ا تولی--د، نی--از دارد4هستی افراد نیست،

شرایط تولیدش را بازتولید کند. این یعنی، نه تنها نیروی کار بل که سبکِ زندگی، ذهنیت و عواط--ف اف--راد بای--د در انقی--اد س--رمایه داری

باشد.

بر اساس آن چه گفته شد، سرمایه داری جهت تداومش ناگزیر است منطقRِ سرمایه را، که مبتنی بر کالایی سازی ست، به تمامیR ساحت ها

از جمله هویتR فردی و روابط انسانی گسترش دهد. منطقRِ سرمایه از طریقِ ایدئولوژی، که حام--ل گفتمان ه--ایی در راس--تای ض--رورتش

است، آن چنان به زندگی انسان ها تعرض کرده که به جای آن ها فکر می کند، تصمیم می گیرد و دست به عمل میزن--د. در ص--ورت بندی

اجتماعیR سرمایه داریm رابطه ی انسانی یکِ رابطه ی مصرفی ست. انسان ها با درونی کردن منطقِ سرمایهm یکدیگر را مصرف می کنند. این

 روان شناسیR انگیزش---ی و5تهی شدگیR انسان از هویتش و دگردیسی روابطش به کالا، پایهی مشکلات روانی در جهان سرمایه داری ست.

گفتمان هایی نظیر موفقیت، تجلی های ایدئولوژیکِ تعرضR پیش گفته هستند.

 گس--ترش یافته و به ط--ور مش--خص ش--امل مجم--وعه ای از آموزه ه--ای »انگیزش--ی«،6در دو دهه ی اخیر، روان شناسیR انگیزشی و پ--اپیولار

Rِت--راپی« می ش--ود. منط--ق« Rمهارت زندگی« و »موفقیت« در قالب کتاب، سخنرانی، جلسات عمومی و همچنین جلس--ات خصوص--ی«

سرمایه از طریقِ این گفتمان ها نه تنها به امری پنهان تبدیل می شود، بل که ازلی - ابدی و مقدس معرفی می گ--ردد و ل--ذا ذهن مخاطب--ان در

راستای ضرورت های سرمایه شکل می گیرد تا جایی که آن ها در بندR افکار و قوانینی گرفتار می ش--وند ک--ه گری--زی از آن ه--ا ندارن--د. این

آموزه ها قرار است به مخاطبان شان بگویند اگر در سیستم اقتصادی و اجتماعیR موجود شاد و موفقِ نیستید، تنها مشکل یکِ چیز اس--ت:

؛ این که »مشکل خودتان اید« جنبه ی سلبیR بنیادینی دارد؛ به این معنا سلبی که »مشکل از سیستم اقتصادی - اجتماعی موجودخودتان

نیست«؛ و در مسیر این کشفm برای مخاطبان شان انسان های موفقی را مثال می زنند که در همین سیستم اقتص--ادی و اجتم--اعی توان--ایی

فردی خود را رشد داده و شاد و موفقِاند. حتما در فضای مجازی و یا ویترین کتاب فروشی ها با عنوان هایی مثل »تصمیم بگیر ک--ه ش--اد

 و یا در شبکه های اجتماعی ب--ا به اص--طلاح روانشناس--ی ک--ه ق--رار اس--ت7باشی«، »چند راز آدم های موفقِ«، »پدر پولدار، پدر بی پول«

»نحوه ی مدیریت استرس در فضای کار« را آموزش دهد، برخورد کرده اید. همه ی این ها، همان گونه که گفته  ش--د، مبت--نی  ب--ر ای--ده ی

»مشکل خودتان اید« قرار است به شما »انگیزه ی« عبور از مشکلات و »بالا بردن ضریب سازگاریتان« را بفروشند.

.٦٠ لوئی آلتوسر، ایدئولوژی و سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت، روزبه صدرآرا،  نشر چشمه، ص 4
 یک برساخت اجتماعی نیست. بل که بیش تر آن مشکلات روانی ای مدنظر است که محصول سرخودگی در و5

]
 البته این به هیچ وجه تقلیل تمام اختلالات عصب  روان شناختی به صرفا

از نظم اجتماعیa موجود است.
 روان شناسی پاپیولار یا عامه پسند در زندگی آمریکایی فراگیر است و از قرن نوزدهم وجود داشته؛ یعنی زمانی که جمجمه شناسان ناهمواری های روی سر افراد  را  برای مشورت در٦

مورد نوع حرفه ی مناسب آنها اندازه گیری می کردند؛ قیافه شناسان ویژگی چهره ی افراد را )مانند چانه یا بینی( تحلیل می کردند تا به مدیران کمک کنند که چه کسی را به استخدام درآورند

یا ارتقا دهند؛ یا خط شناسان نمونه ی دست خط افراد را برای کمک به آن ها درزمینه ی یافتن همسر مناسب مورد مطالعه قرار می دادند. این نوع روان شناسی در سال های اخیر با طرح

مسائلی مانند »قانون جذب«، »مدیریت ذهن« و ... به شدت مورد توجه قرار گرفته  است.
  عنوان کتابی به همین نام از رابرت کیوساکی و شارون لیچر.7
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این جاست که ایدئولوژی دست به بازتعریف مفاهیم مبت--نی ب--ر بنی--اد ش--ی وارگی می زن--د و رواب--ط انس--ان ها ب--ه س--اختار رق--ابت ک--الایی

بی--اموزد. از این روس--ت ک--هسیدهدگردی  می شود. فرد باید مسیرR انسا ن های موف--قِ در این رق--ابت، یع--نی کارخ--انه داران و س--لبریتی ها، را

« شیکِ پوش، در جلسات »تراپی« همه چیز را به گردن »خودت--ان « می اندازن--د و ب--ه ش--ما می گوین--د وض--عیتی ک--ه در آن Rروان شناسان«

هستید محصول »نگ--رش« و »احساس--اتتان« اس--ت و تنه--ا در ص--ورت تغی--یرR آن ه--ا و داش--تن »انگ--یزه ی« ک--افی موف--قِ خواهی--د  ش--د.

ایدئولوژیای که حامل این گفتمان هاست، فرد را به عنوان س--وژه - به معن--ای سرچش--مه ی مس--تقل تفک--رات، کنش ه--ا و عواط--ف خود-

 همین موجب می شود فرد باور کند که سوژه است.8خطاب می کند.

این »تراپی ها«، »کتاب ها« و »کلیپ های انگیزشی« شما را مستقل از جایگاه طبقاتی - اجتماعی تان در »مرکزیت هستی« قرار می دهن---د

که باید هم چون کنشگری مستقل، مبتنی بر اراده ی فردیR خود و تغییرR نگرش هایتان، زندگی تان را تغییر دهید و آرزوهایتان را بس---ازید؛

ه معن--ایب--های ای--دئولوژی، س--وژه  هیم ای--دئولوژیکِ را ن--دارد. س--وژها سرمایه، فرد هیچ کدام از خص--ایل این مف--تRهرچند که در واقعی

ثانوی اند؛ به این معنی که فرد سوژه مورد خطاب قرار می گیرد به عنوان »وجودی مقید، وج--ودی تسلیمش--ده ب--ه ق--درتی برت--ر و بن--ابراین

. زندگی ایدئال و موفقیت که رس--انه و آم--وزش بای--د آن را ب--ر اس--اس9محروم شده از هر نوع آزادی، جزء آزادی برای تأیید انقیاد خود«

منافع سرمایهm - همان گونه که گفته شد - بازتعریف کرده، به تصویر کشیده و تداعی سازند، تبدیل به همان قدرت برتر و تصویر اب--دی و

ازلی ای می شود که سوژه های ایدئولوژی در برابر آن تسلیم میشوند و برای رسیدن به آن دست به دامانR هر چیزی می شوند که مس--یر را

نشان شان دهد.

این گفتمان ها شما را مستقل و دارای اراده یR آزاد خطاب می کنند تا آزادانه تسلیم قوانینR بازار شوید و آزادانه در انقی--اد س--رمایه باش--ید.

گاهیR کاذبی که این آموزه ها ترویج می کنند آزادی دروغینی ست برای پذیرش استثمار. سوژه ی ثانویه در ابتدا باید این آزادی دروغین آ

ه--تر )یع--نی ب--ورژوا و س--رمایه دار( یکی Rرا بپذیرد؛ در این گفتمان ها به او گفته می شود که آزاد است هر کاری انجام دهد تا با سوژهی م

شود؛ لباس های او را بپوشد، برندهای او را  استفاده کند و آزاد است در کسب وکار انفرادی و جمعی س--خت کوش باش--د و خ--ود را ب--ه

گاهیR کاذبm در نیروی کارm »انگیزه« ایجاد می کن--د و ب--ا ت--رویج »اراده ی آزاد ف--رد« هرگون--ه عم--ل سوژه ی مهتر نزدیکِ تر کند. این آ

جمعی برای تغییر وضعیت را سرکوب می کند. آموزه هایی که با تبدیل افراد ب--ه مص--رف کنندگانی بی خاص--یت و راض--ی، نه تنه--ا ش--رایط

تولید نظام سرمایه را بازتولید می کنند بل که آن ها را آزادانه در انقیاد سرمایه قرار می دهند.

گاهیR کاذب به رقابت فردی برای انطباق ب--ا الگوه--ای تحمیلی تب--دیل می ش--ود. ف--رد ب--رای دس--ت یابی ب--ه آن روابط انسانیm تحت این آ

موفقیتR فردی با آغوش باز محصولاتی را می پذیرد که این وعده را به او می دهند؛ اما موفقیتی که گفته شد، ب--ا توج--ه ب--ه خص--لتی ک--ه

- چون دیگر قرار نیست خودش باشد - و فردR در اس--ارتR م--وفقیت و در خ--دمت س--رمایه ب--ه دارد، درواقع هویتR فردی را از او می گیرد

میدان--د و آزادی و اراده دارای خ--ود را این راه، در نزدیکِ کند و مهتر سوژهی به خود را mموجود Rتولید شیوهی میکند در تلاش تمامی

می پندارد. در واقع، همان گونه که در ابتدا گفته شد، فرد در اسارتR موفقیتR شئ ش--ده، آزادان--ه در راس--تای ض--رورت های س--رمایه گ--ام

برمی دارد؛ اسارتی خودخواسته که حتا به فرد اجازه نمی دهد خارجِ از مناسبات تولیدR موجود بیاندیشد.

.70 تا 57 آلتوسر، ایدئولوژی و سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت، روزبه صدرآرا، نشر چشمه، صص 8
 همان.9
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 ش--ناخت تم--امیت جامع--ه را نه تنه--ااجتم--اعیmدر راستای شناخت غلطی که گفته شد، این گفتمان ها سعی دارند ب--ا تفکی--کRِ مناس--بات

غیرممکن بل که غیرمشروع کنند. این آموزه ها به افراد می گویند: »به جای این که نگران ... باشید، باید دنب--ال ایج--اد ش--ادی در لحظ--ه

 و یا این که »انسان های موفقِ به دلی--ل پ--رورش عادت ه--ای مثبت و به ک--ارگیری و پای--داری در آن ه--ا10برای خود و اطرافیان خود باشید«

. این جملات به نوعی صورت بندی این مدعای ایدئولوژیکِ اند که مس--ئلهm رواب--ط تولی--د نیس--ت، رواب--ط تولی--د بخش11پیروز می شوند«

ثانوی و غیرR اصیل »آن چه ما هستیم« هستند و آن چه بنیادی ترین واقعیتR ما را می سازد، روابط ع--اطفی و ش--رایط ذهنی م--ان اس--ت. این

همان کاری است که باید این ایدئولوژی انجام دهد؛ یعنی بازنماییR روابط خیالی با شرایط واقعی موجود، که قص--د دارد ب--ه تض--ادهایی

که معلول روابط تولید موجودند، پاسخ غیرانضمامی دهد. این پاسخ های غیرانضمامی، با منفکِ کردن شاد ب--ودن و آرامش از مناس--بات

تولیدR موجود، قصد دارند تضادها و دردنشان هایی را که محص--ول ج--امعه ی طبق--اتی هس--تند، ب--ا محص--ولات گون--اگونش، از جلس--ات

»تراپی« تا سخنرانی های »مثبت اندیشی«، همان گونه که در ابتدا گفته شد به خودR فرد بازگردانند و مذهب گونه )البته این بار زمینی( در

او احساس رضایت ایجاد کنند. احساس رضایتی که برای بازتولیدR شرایط تولید در سرمایه داریm لازم است.

گ--اهی از جایگ--اه سرمایه داری خشم اجتماعی موجود را از طریقِ گفتمان های این چنینی به بهترین شیوه کنترل میکن--د ت--ا خش--مm ب--ه آ

گاهی فرد از شرایط طبق--اتی و اجتماعی - تاریخی اش اس--ت. ب--ا طبقاتی منجر نشود. به عبارت دیگر، تداوم نظام سرمایه داری، مستلزم ناآ

گ--اهی ف--رد از جایگ--اه تمام آن چه گفته شد، در نهایت وظیفه ی اصلی گفتمان های این چنینی در قالب ایدئولوژی حاکم این اس--ت: ناآ

طبقاتی اش. روابط انسانیR شئ شده و شناخت غلط از  کلیت  جامعه به واسطه ی این گفتمان ها، بستر را برای القای ت--وهمی ک--ه در ذات

این موقعیت نهفته است آماده می کند و فرد را در مقابل جامعه قرار می دهد. همان طور که مارکس می گوید »پیامد مس--تقیم این واقعیت

«12که انسان از محصول کار خود، از فعالیت حیاتی خویش و از وجود نوعی خود بیگانه می شود، بیگانگی آدمی از آدمی است.

این تقابل فرد برابر جامعه، فرد را آن چنان دچار انفراد و ذره وارگی می کند که شکل گیریR هر کنش جمعی برای تغییر مناس--بات موج--ود

گ--اهی گاهی از جایگاه طبقاتی، تاریخی و انض--مامی خ--ود - که همان گون--ه گفت--ه ش--د، این ناآ به شدت سخت می شود. فرد به دلیل ناآ

محصول نهایی گفتمان های مورد بحث است  - روابط تولی--د موج--ود را ق--وانین ط--بیعی و اب--دی می دان--د و این ام--ر جامع--ه را تب--دیل ب--ه

 می خوانن--د، ب--رای دس--ت یابی ب--ه احس--اس13مجموعه  ی افرادی می کند که در انقیاد آزادانه برای خودشناسیm »در زندگی جسور ب--اش«

رضایت دروغینm در جلسات آرامش شرکت می کنند و برای دست یابی ب--ه م--وفقیت، توص--یه های س--لبریتی ها را تک--رار می کنن--د. کوت--اه

گاهی اصیلی که پایه های مادی و ت--اریخی و انض--مامی دارد و هم--راهی این گاهی کاذب و دستیابی به آ این که، تنها با فراروی از این آ

گاهی اصیل با عمل جمعی می توان از این وضعیت رهایی یافت.  این آگاهی اصیل چیزی نیست به جز: آگاهی طبقاتی؛آ

و این عمل جمعی چیزی نیست جز: مبارزه ی طبقاتی.
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